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گروه فرهنگ و هنر -     در دنیای تلویزیون و سریال سازی، اپیزود 
بطری  )Bottle Episode(  به عنوان یکی از تکنیک های اقتصادی 

شناخته می شود که هدف اصلی آن کاهش هزینه های تولید است. 
 این نوع اپیزودها معمولًاً در میانه فصل های سریال قرار می گیرند و 
با محدود کردن لوکیشن ها و تعداد بازیگران، فشار مالی بر تولید را 

کاهش می دهند.
 در عین حال، اگر درســت و خلاقانه اجرا شوند، می توانند فرصتی 
طلایی برای تمرکز روی شخصیت ها، تعمیق روابط و ایجاد کشش 

درام باشند.
  مشــکل امــا زمانی بروز می کند که اپیزود بطــری صرفاً به ابزاری 
برای پرکردن زمان تبدیل شــود، به ویژه در ســریال های ایرانی که 
فشار ساخت فصل های طولاًنی و محدودیت های بودجه ای باعث 

می شود این تکنیک بیش از حد و نادرست به کار رود. 
در قســمت هفدهم ســریال »تاسیان«، بار دیگر با پدیده ای مواجه 
می شــویم که به نظر می رســد بدل به قاعده ای نانوشته در بسیاری 
از سریال های ایرانی شــده: وقت کُشی عامدانه، درجا زدن روایت، 
و پرهیز از هرگونه پیش روی معنادار در داستان. این اپیزود نه تنها فاقد 
درام مرکزی و کشــش داستانی است، بلکه به شکلی گل درشت و 
بی پروایانه تلاش می کند با قدم زدن شخصیت ها، شوخی های بی مزه  

و دیالوگ های تکراری زمان اپیزود را پر کند.
 در خدمت تماشا، نه روایت

در این قسمت، شیرین و امیر به »بهشت موعود« می رسند؛ فضایی 
که می توانســت بستری برای درگیری های تازه، تعلیق و یا حداقل 
تنش های درونی باشــد. اما آن چه می بینیم، چیزی شبیه یک اپیزود 
بطری است که در بهترین حالت، می توانست در سه دقیقه خلاصه 
شــود. نزدیک به یک ســوم اپیزود در حال قــدم زدن و نگاه کردن 
شــخصیت ها به یکدیگر می گذرد، بدون هیچ کنش قابل توجهی. 

برای همین مضحکه ای به جای درام در روایت شکل می گیرد:
 شیرین: محال بذارم دخترم عاشق ساواکی بشه!

  امیر: منم اصلًا نمی ذارم!
 این دیالوگ، که ظاهراً قرار است جدی  و با منطق باشد، نه تنها فاقد 
بار احساسی یا کنایه  سیاسی است، بلکه با لحنی کهنه و بی رمق، بیشتر 

به طنز ناخواسته شبیه است. 
 شخصیت ها به جای واکاوی درونی، تحلیل موقعیت، یا حتی تلاش 

برای گره گشایی، صرفاً به تأکید مجدد مواضع می پردازند.
قسمت هفدهم تاسیان بیش از آنکه در خدمت پیش برد داستان باشد، 
در خدمت پرکردن زمان اســت. شخصیت ها نه تحول می یابند، نه 
انتخاب می کنند، و نه حتی با بحران مواجه می شوند. این اپیزود، یک 

نمونه روشن از سریال سازی "درجا" است که نه به جذابیت روایی 
می اندیشد، نه به همراهی مخاطب.

 تکرار مکررات، زبان تصویری تهی
 از منظر زبان بصری نیز، این قســمت چیزی جز بازتولید نماهای 
آشنا نیست: شات های پی درپی از شخصیت هایی که یا در حال قدم 
زدن اند، یا روی نیمکتی نشسته اند و به افق نگاه می کنند و دیالوگ های 
بی محتوا می گویند. اگر قرار باشد چنین میزانسن هایی حامل معنا 
باشند، باید با زیرمتن های روان شناختی، تعلیق روایی، یا نشانه گذاری 

دقیق همراه شوند، که در اینجا کاملًا غایب اند.
 سریال سازی به مثابه انباشت زمان

 پدیــده ی »انباشــت زمــان«  )Temporal Padding( یکی از 
تکنیک هایی اســت که سریال سازان برای بالاً بردن تعداد قسمت ها 
بدون توســعه ی واقعی داستان به کار می برند. این تکنیک در ایران، 
به ویژه در آثار نمایش خانگی، با شــدت و حدت بیشــتری خود را 

نشان می دهد. نمونه هایی دیگر از این دست:
* یاغی )میانه سریال(: دقایق زیادی سکوت، قدم زدن یا تعقیب های 

بی هدف برای تزریق کش دادگی.
* خسوف: گفتگوهای بی پایان در کافه ها که عملًا هیچ تغییری در 

مسیر داستان ایجاد نمی کنند.

* آکتور )برخی اپیزودها(: روایت به شکل چشم گیر درجا می زند 
تا تنها در قسمت های پایانی حرکت کند.

اپیزود بطری: وقت کشی به جای خلق درام
• تمرکز بر درون مایه ها: وقتی فضا محدود است، نویسنده مجبور 
است به جای اکشن، روی روانشناسی شخصیت ها و دیالوگ های 

هوشمندانه تمرکز کند.
• کاهش هزینه ها: حذف لوکیشــن های متعدد، جلوه های ویژه و 

صحنه های پرخرج.
• افزایش انسجام دراماتیک: تعمیق درگیری های ذهنی و عاطفی 
شــخصیت ها، که در شرایط عادی ممکن است در زیر روایت های 

فرعی گم شود.
نمونه بارز این سوءاستفاده را می توان در اپیزود ۱۷ سریال »تاسیان« 
دید. این قسمت به جای استفاده خلاقانه از محدودیت های لوکیشن 

و تعداد بازیگران، به طور عمده صرف قدم زدن بی هدف، دیالوگ های 
تکراری و سطحی و عدم پیشرفت در داستان شده است. در نتیجه: 
ریتم سریال کند می شود؛ مخاطب خسته و بی انگیزه می شود و کلیت 

روایت به سمت کسالت پیش می رود.
 اپیزود بطری، ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار سریال سازی است، اما 
باید با هوشــمندی و احترام به مخاطب به کار رود. هدف آن باید 
تقویت درام و شخصیت پردازی باشد، نه صرفاً بالاً بردن مدت زمان 
ســریال یا صرفه جویی نابجا در هزینه ها که به ضرر کیفیت داستان 

تمام می شود.
ســازندگان ایرانی، به ویژه در دوران ســاخت سریال های نمایش 
خانگی که رقابت برای جذب مخاطب بالاً اســت، باید به این نکته 
توجه کنند که: کیفیت روایت و کشش داستان، همیشه بر کمیت و 

زمان تکراری ارجح است.

       اپیزود بطری، ابزاری ارزشمند در جعبه ابزار سریال سازی است، اما باید با هوشمندی و احترام به مخاطب به کار رود. هدف 
آن باید تقویت درام و شخصیت پردازی باشد، نه صرفاً بالا بردن مدت زمان سریال یا صرفه جویی نابجا در هزینه ها که به ضرر 

کیفیت داستان تمام می شود.

وقت کُُشی در سریال سازی ایرانی

  جهت درج آگهی ثبت شرکتها در روزنامه محلی اقتصاد کیش
  0934768097709347680977 به نشانی: روبروی دادگستری قدیم کیوسک احمد نیک  پور مراجعه فرمائید

 برقراری مسیرهای جدید پروازی
شرکت هواپیمایی کیش

روابط عمومی  و امور بین الملل 
شرکت  هواپیمایی  کیش

 شرکت هواپیمایی کیش در راستای سیاست های جدید خود مبنی بر گسترش  شرکت هواپیمایی کیش در راستای سیاست های جدید خود مبنی بر گسترش 
مسیرهای داخلی و افزایش خدمات رسانی شایسته و مورد نظر مسافرین مسیرهای داخلی و افزایش خدمات رسانی شایسته و مورد نظر مسافرین 

 محترم، اقدام به برقراری پرواز در مسیرهای زیر نموده است: محترم، اقدام به برقراری پرواز در مسیرهای زیر نموده است:

  مســافرین گرامی جهت کســب اطلاعات 
بیشتر و خرید بلیط می توانند با آژانسهای 
مســافرتی و یا دفاتر فــروش کیش ایر 
تمــاس حاصــل فرمایند و یا به ســایت 
 www.kishairlines.ir  مراجعه نمایند .

تهران - زنجان

 زنجان - کیش

گــروه فرهنگ و هنر - کارگــردان »بوقچی« در گفت و گویی با تاکید بر این که در 
این سریال دنبال افشاگری نبودیم گفت: بیشتر از این که به فوتبال و افشاگری در آن 
بپردازیم، خانواده ها را پررنگ کردیم. روابط آدم ها برایمان مهم بود. فوتبال هم بخشی 

از قصه است که به روند داستان کمک می کند.
سریال »بوقچی« از ۱۵ خردادماه روانه آنتن شبکه ۳ سیما شده است. این سریال در 
۱۷ قســمت در ژانر ورزشی، اجتماعی و کمدی با نگاهی به حواشی دنیای فوتبال 
روایتگر داستانی در بستر این ورزش پرطرفدار است. در این سریال بازیگرانی چون 
حسن پورشیرازی، بیژن امکانیان، شهره سلطانی، امیر غفارمنش و رامین ناصر نصیر 

به ایفای نقش پرداخته اند.
حسن حبیب زاده، کارگردان این سریال، که پیش از این سابقه  کارگردانی در حوزه های 
مستند، تله فیلم و فیلم های کوتاه داستانی را در کارنامه دارد، از مسیری می گوید که 
»بوقچی« طی کرده تا به این نقطه برسد. او در این مصاحبه از شباهت های سریال با 

واقعیت فوتبال ایران و نحوه انتخاب بازیگران، صحبت کرد.
داستان چند خطی اولیه چه ویژگی داشت که نظر شما را برای ساخت »بوقچی« 

ترغیب کرد؟
فیلمنامه اولیه را آقای محسن ملکی چند سال پیش نوشته بود. فیلمنامه ای ۱۳ قسمتی 
که طبیعتا مراحلی را طی کرده تا به اینجا رسیده است که البته از همان ابتدا هم قرار 
بود تغییراتی در آن ایجاد شود. ایده یک خطی هم داستان بوقچی ای بود که پیشنهاد 
مربیگری تیم فوتبال یک کارخانه را می گیرد؛ و دلیل این پیشنهاد این است که افرادی 
می خواهند این تیم ببازد. همین ایده یک خطی، نظر من را جلب کرد، چون همان 
زمان سریال »تد لاًسو« را هم دیده بودم و برایم جالب بود. البته »تد لاًسو« شروعش 
با این قصه است؛ ولی خط اصلی داستان روی این ایده باقی نمی ماند. اما هدف ما 

این بود که روی همین موضوع بمانیم.
از ایــده  اولیه  »بوقچی« تا چیزی که ما الان روی آنتن می بینیم برایمان بگویید و 

تغییراتی که در این فرایند اعمال شد؟
زمانی که فیلمنامه اولیه را خواندم یک قسمت فیلمنامه را بر اساس چیزی که در ذهن 
خودم بود بازسازی کردم. هم از نظر روایت و هم داستان و یک چشم اندازی از پیرنگ 
و کل ســریال هم ارائه دادم و بعد از آن پروژه را شــروع کردیم. با دوستان نویسنده 
جلسات طرحی داشتیم و من دوباره بازنویسی می کردم. نسخه ای که بازنویسی شده 

تفاوت زیادی با نسخه اولیه دارد.
۱۰ قسمت به همین شیوه نوشته شد و وارد پیش تولید شدیم. بعضی از قسمت ها 
را هم در مرحله پیش تولید و تولید کامل کردم که در نهایت به ۱۷ قسمت تبدیل شد. 
در این فرایند طراحی و نگارش، دوستانم در بخش سریال سازی حوزه هنری آقایان 

حامد نوراللهی و عابدی هم کمک کردند.
ار مرحله طراحی تا تولید، سوال های تخصصی در حوزه فوتبال برایمان پیش می 
آمد که نیاز به تحقیقات میدانی احساس می شد. حتی در مرحله تولید هم از حضور 

متخصصان مختلف استفاده می کردیم. 
شاید پایه اصلی قصه فوتبالی باشد، ولی برای ساخت سریال خیلی نیازمند کمک 
از طرف ارگان های ورزشی نبودیم. برای همین با مشــکلاتی از این مدل روبه رو 
نشدیم. ولی در زمینه اقتصادی خوشبختانه برخی از نهادها کمک زیادی به ما کردند.

پیش از پخش سریال، خبرهایی مبنی بر افشاگری سریال »بوقچی« شنیده می شد. در 
»بوقچی« به مافیای فوتبال هم پرداختید یا بحث درام سریال برایتان در اولویت بود؟
نگاه ما به مافیای فوتبال خیلی جزئی است. شخصیت فوتبالی داستان ما تنها به یک نفر 
محدود شده است، به همین دلیل حواشی فوتبال هم خیلی کمرنگ است. مهمترین 
چیزی که برای من در این سریال اولویت داشت، بحث داستان گویی بود. در تحقیقاتی 
هم که انجام دادم قصه برایم جایگاه ویژه تری داشت و بارها به داستان و منطق داستان 
گویی تاکید کردم. برای اینکه دوست داشتم مخاطب با شخصیت های که می سازیم 

همذات پنداری کند و قصه را دوست داشته باشد.
پس »بوقچی« سریالی درباره افشاگری فوتبال نیست؟ 

نه. دنبال افشاگری نبودیم. همانطور که تا به امروز دیدید؛ یک شهر است با یک تیم 
فوتبال و خانواده هایی که در آن زندگی می کنند. بیشتر از این که به فوتبال و افشاگری 
در آن بپردازیم، خانواده ها را پررنگ کردیم. روابط آدم ها برایمان مهم بود. همچنین 
خط داستانی عاشقانه ای که همزمان با قصه اصلی پیش می رود. فوتبال هم بخشی 
از قصه است که به روند داستان کمک می کند. بهرام شخصیتی است که رویاهای 
دست نیافتنی در زمینه فوتبال داشته و به آن نرسیده؛ ولی در مرحله ای فرصتی برایش 

ایجاد می شود که فوتبال را در سطح بالاًتری دنبال کند.
چقدر از آنچه که در »بوقچی« می بینیم در فوتبال ایران رخ داده است؟

می توان گفت تمام آن اتفاقاتی که در »بوقچی« می بینیم در فوتبال ایران رخ داده است. 

حتی من معتقدم این یک مقیاس کوچکی از اتفاق های فوتبال ایران است و فوتبال 
و حواشی اش آنقدر وسیع و بزرگ است که بی شک با یک سریال حق مطلب ادا 
نمی شود. قطعا خیلی از نکات ناگفته مانده و به آن پرداخته نشده است. ولی بی شک 
ماجراهای فوتبالی که در سریال می بینید اتفاق افتاده است حالاً در مقیاس کوچک تر.

با این اوصاف در »بوقچی« خط قرمزهایی را هم رد کرده اید؟
به نظرم با توجه به شــرایطی که در تلویزیون اســت؛ خط قرمزی را رد نکرده ایم و 
حتی هدف مان هم پا گذاشــتن روی خط قرمزها و حساسیت ها نبوده است. من 
می خواستم بر اساس خط داستانی که دوستش داشتم روایت کننده یک قصه برای 

مخاطبم باشم.

دنبال افشاگری فوتبال ایران نبودیم
کارگردان »بوقچی«: کارگردان »بوقچی«: 


